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  گفتار نهم

 ١  تعاملي  بر تلويزيون  مبتني ايتها در كلاسهاي س سازي يكپارچه
  گرانا راترفورد و دكتر شريل.   اچ لين

 
 . هستند  دانستن  انسانها طبيعتاً مشتاق  همة

 ارسطو 
 
 
مـا  .  دارد  تعـاملي     تلويزيـون  2 در دولـوت   ما واقع  دانشگاه  كه   است   و نيم    سال  حدود يك  

     كه 4 رينج  ايرون  منطقة  شهرهاي  و براي    را دريافت3  سيتي  توين  دانشگاه   درسهاي  ايم  توانسته
   كـه   ايـم    كـرده    و تـلاش    ايـم    پرداختـه    مقـدمات   ما تا اينجا به   .   كنيم  ، ارسال    است   واقع  در شمال 
 .  است  داشته  آزمايشي  ما صرفاً جنبة اقدامات.   كار را فرا گيريم كليات

 از  جداشـدن .   خـود گرفـت    بـه "تهـور "     نام5" استار ترك "   سفينة  ه ك   نيست   تعجب   جاي
   كـه    اسـت    رسـيده    زمـاني   اكنـون . خواهـد   ها تهور مي     ناشناخته   سوي   به   آشنا و رفتن    كهكشاني

  ، خطـر رهـاكردن       داده   از خـود تهـور نشـان         تعـاملي    تلويزيون   از قابليتهاي    نيز با استفاده    مربيان
   رسـانة    از قابليـت    گيـري    بهـره    بـراي   اي   تـازه    را بپذيرند و راههاي      و سخنراني   ريس تد  سرزمين
 . دارند  وضعي  چه  دورافتاده  مناطق  دانشجويان  كنند كه  بايد مجسم آنان.  بجويند تعاملي

                                                 
1.Integrating Interactive TV  
2.Duluth 
3.Twin Cities 
4.Iron Range 
5.Star Trek 
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   بـا وجـود ماهيـت       اكنـون .   اسـت    پـر زحمـت     ، كـاري     خوب  ، تدريس    متعارف   در شرايط 
 و   كنتـرل   از صـفحة     اسـتفاده    شـيوة    فراگيـري    سـرگرم   ، مربيـان     تعـاملي    تلويزيـون   العـادة   خارق

   سـاعت   سـه   مـدت   بـه   چگونـه  دانند كـه    اند و نمي     گرديده   اطلاعات   و تبادل   نام   ثبت  ساماندهي
 .  كنند  ارائه  آنان  به  ناكافي  زماني  را در مدت  درسي  و يا مطالب  خود معطوف  را به  دانشجويان توجه

   و دلشـان   اسـت  "اسـتاد محـور   " از حد      بيش   كلاسهايشان   دارند كه    از اساتيد اذعان     برخي
   صـحبت    را به   تر كنند و دانشجويان      كلاسها را تعاملي     دانشجويان   با درگيركردن   خواهد كه   مي

خواهـد،    مي دل".   است هتر شد  مشكل   تعاملي   امر با وجود تلويزيون     اما اين . با يكديگر وادارند  
 .  است  مبهم  آن  حل  اما راه  شده  مشخص مسأله. "گذرد  مي  هم  و زمان  است  ضعيف اما جسم

 را كـاملاً     توانند كلاسهايشـان     مي  جويند، چگونه    سود مي    تعاملي   از تلويزيون    كه   اساتيدي
  شناسـي    جامعـه    كـلاس    بررسـي    هنگـام    مقالـه    اين   نويسندگان   بود كه    سؤالي   كنند؟ اين   تعاملي

 .  بهار از خود پرسيدند  ماهة  آخر در سه  سالهاي دانشجويان)   و جامعه قانون(
 بـود     كرده   تجربه   گذشته   را در دو ترم      تعاملي   تلويزيون   از طريق   ، تدريس    درس   استاد اين 

 كلاسـها    ايـن   آموزشـي  ريـزي  برنامه در   سال  از يك  بيش  هم  دانشگاه  آموزش و مشاور توسعة  
 .  داشت تجربه

؛   جديـد اسـت   هاي  شيوه  ابداع  مستلزم  رسانه  اين  كامل  از ظرفيت   استفاده   كه  دانستيم   ما مي 
   مطالـب    كـه   دانسـتيم   مـا مـي   .  شـود   جـويي    صرفه   بايد تا حد مقدور در زمان        كه   بوديم  و واقف 
   هنوز چيـز زيـادي       سايت   به   سايت   تعامل  ، اما درباره     است   شده  ته نوش " تعامل"   به   راجع  زيادي
 كـار     و ملموسـي     مشـخص    هـدف    اگر در راسـتاي      كه  دانستيم   مي  و بالاخره .   است   نشده  نوشته
 و   جامعـه   درس  را طراحـي  ، هـدفمان    بنـابراين . يابـد    مي   ما بسيار افزايش     موفقيت  ، احتمال   كنيم
   آمدن   حساب   آنها، به   ، همگرايي    دانشجويان   درگيرشدن   امكان   كه  طوري  ، به   داديم قرار    قانون

   واقعـي    درس   كـلاس    يـك   ما دربـارة  .  آيد   فراهم   در هر دو سايت      دانشجويان  آنها و همكاري  
،  مفيـد افتـد    يا چند مـورد از تجاربمـان         اگر يك    كه   گرفتيم   تصميم  ، بنابراين   كرديم   مي  تحقيق

 .   بگذاريم  در ميان  هم آنها را با ديگران
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 :  زير است  بر فرضهاي  و مبتني  داشته"  مشاركتي يادگيري" در   ريشه  ما آزموديم  كه  فنوني

   به  از وابستگي  دانشجويان  شود كه    مي   موجب "  فعال  يادگيري"   به   دانشجويان   واداشتن .1 
   كـه   فعـال  يـادگيري .  برسـند   مسـتقل   تفكر نقادانـه  حله مر ، به  شده  خود خلاص  استادان
   در انجـام   دانشجويان درگيرشدن"   معناي ، به  استاد است  به سپاري  از گوش   بيش  چيزي

 ؛"دهند  مي  انجام  كه  است  كارهائي كارها و تفكر درباره
 دانشجو   تعالي  بايد به فرآيند يادگيري.  باشد  هدف  بايد در خدمت     ] آموزشي [    وسيله .2 

 گيـرد،     صـورت    آموزشـي    بـا وسـايل      سـازگاري    صرفاً بـراي     كه  بيانجامد و هر تلاشي   
 ؛  است محكوم

 ؛   است2" شناختي" ابعاد   شامل    و هم1" تأثري" ابعاد   شامل  هم  دانشجويان  يادگيري .3 
   فـرض    وي  شـود يـا بـراي        مـي   نهـاده  دانشجو     برعهده   كه   مسؤوليتي   نسبت   به   يادگيري .4 

 يابد؛  مي شود، افزايش مي
 و    بـوده    ديگـران   هاي   ديدگاهها و ايده     بايد پذيراي   ، مربيان    تعاملي   آموزش   در طراحي  .5 

  تواند تعاملي  مي  كه  است  ماهيتاً چنان شناسي   جامعه  كلاسهاي.  باشند   داشته   خلاق  ذهني
  مـثلاً كلاسـهاي  .   اسـت   نيـز چنـين   ]  كـاربردي   علـوم  [   خت س ـ   علـوم   كلاسـهاي . باشد

 شود؛  برگزار مي  گروهي  صورت  نيز به  و مهندسي ، فيزيك رياضي
 يابد؛  تواند ادامه    مي   يادگيري   شود، باز هم     قطع   تلويزيوني   ارتباط   تدريس   اگر در حين   .6 

   و نمـابر مـأنوس       تلفـن    از قبيـل    رتبـاطي  ا   با ساير ابزارهـاي      دانشجويان   اينكه   به  مشروط
 . دهند  ادامه  گروهي هاي  ايده  يا تقسيم  خلق باشند و بتوانند به

 اجرا در   به  مشخصي  در بافت  ارتباطي هاي  نيز مانند اكثر شيوه  تعاملي  تلويزيوني  كلاسهاي
 ما    كه  دانشجوياني.   اجتماعي  م و ه    است   آموزشي   هم   كه   فضايي   همان   يعني   بافت  اين. آيد  مي

                                                 
1.affective  
2.cognitive 
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   تحصـيلي    رشـته    داشتند كـه     بودن   باهم   براي   مشتركي   دليل   اول   در وهله    كرديم  آنها را بررسي  
   رابطـه   دربـارة   دانـش  كسـب "   كـلاس   در ايـن   از شركت هدف.  ـ بود  شناسي  جرم آنها ـ يعني 

 . بود"  اجتماعي هاي  و ساير جنبه قانون
   و كنتـرل  ، قـانون   اجتمـاعي   و تغييرات    قانون   فيمابين  بررسي"   به   دانشجويان   كلاس  ن در اي 
   درس  سـيلابس . پرداختنـد    مي "  حقوقي   و تخصص    حقوقي  ، نظام    حقوقي  هاي  ، نظريه   اجتماعي
 بـر    ن از تـأثير قـانو       عميقي   درك  ، دانشجويان    تحصيلي   ماهة   سه  در پايان "   بود كه    از آن   حاكي
 ."  خود خواهند داشت  و جامعة زندگي

   و كتـاب   واگـوي "   و جامعـة  قـانون "  كتاب: خريدند  مي  درسي   بايد دو كتاب     دانشجويان
،   كلاس  اين  گذراندن  براي. سويشر  و    وكسر        تأليف " متضاد  ديدگاههاي:   اجتماعي  عدالت"

   از ديـدگاههاي   كننـد؛ سرفصـلهايي   ؛ مطالعـه  حضـور يابنـد     در كلاس    دانشجويان   بود كه   لازم
   و بخشـي     از آنها نظري     بخشي   كه   نمايند؛ دوبار در امتحاناتي      ارائه   شفاهي   صورت  متضاد را به  
 كـار كننـد و در        مـدت    كوتـاه    گروهـي    چهـار پـروژة      كننـد؛ روي    ، شـركت     است  ديگر عملي 

 . جويند  نيز شركت  كلاسي بحثهاي
 پايبنـد بـود     ميـداني   و فعاليتهـاي   گروهـي  هاي  پروژه  به  مجدانه  آن ، مربي  كلاس   از ابتداي 

   از شـروع   قبل  هفته  از چندين   بنابراين.  بود   نشده  ها، كاملاً مشخص     پروژه   اين   اجراي   نحوة  ولي
 مـا از      هدف . پرداختند   عمليات   سازماندهي   شيوة   تعيين   به   دوره   و مشاور طراحي    ، مربي   كلاس

 از    كـار، انـواعي      ايـن   وسـيلة .  بـا يكـديگر بـود        دو سـايت    دادن  ريزيِ آشـتي     طرح   جلسات  اين
 را   كلاسـي " معمـول "   فعاليتهـاي    وراي   فعاليتهـايي    بود كـه     مشترك   و شفاهي    كتبي  هاي  پروژه
 . ساخت  مي لازم

  ، تجهيـزات     هـر دو سـايت       بـراي  .شـد    مي   نيز توجه    تجهيزات   بايد به    كلاس  ريزي   در طرح 
     و دو دسـتگاه    1، المـو ويژولايـزر      ، دوربين    روميزي  هاي  ، نمابر، ميكروفن     تلفن   از قبيل   مشابهي
   درس  كـلاس    مشـاهدة    بـراي    و ديگـري     و تصاوير درسي     مطالب   نمايش   براي  يكي ( تلويزيون

                                                 
1.Elmo visualizer 
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 و نمـابر، از    تلفن  به  دسترسي رغم ، به   بل ق  در كلاسهاي .  شد  درنظر گرفته )  خود  ديگر يا كلاس  
 .  وجود نداشت  هم  كامپيوتري  ارتباط گونه  بود و هيچ  نشده آنها استفاده
 از    دانشـجويان    فعـال    مشاركت   براي   الگويي   فرآيند، تعيين    اين   در موفقيت    مسأله   مهمترين

خواهـد ـ و انتظـار      از آنها مـي   كه  گفت يان دانشجو  به  جلسه  در اولين مربي.  بود  كلاس ابتداي
 . خواهد شد  مطالب  درك  باعث  باشند، زيرا مشاركت  داشته اي  فعالانه  مشاركت دارد ـ كه

  دارنـد  و   شـركت   تعاملي  كلاس  در اين  را كه خواهد دو گروهي    مي   كرد كه    ضمناً اضافه 
   آنهـا نيـز در آن        كـه    اسـت    بـديعي    تجربـه    اين همگرا سازد و  ] دان   نشسته  ختلف م  در دو سايت  [

   در كـلاس     آنچـه    بـه    نسـبت    خواهـد شـد كـه        خواسـته    نيـز از آنـان      گهگاه.  خواهند بود   سهيم
 .، پيشنهاد بدهند  كلاس  بهترشدن  روش  و دربارة  داده  نشان گذرد واكنش مي

   ايـن   مـا روي  .  بودنـد    گذرانده   تعاملي   را با تلويزيون     قبلاً كلاسهايي    از دانشجويان    بسياري
.  دهند   انجام   قبلي   ما و روشهاي     روشهاي   بين   معتبري   بتوانند مقايسة    كه  كرديم   مي  افراد حساب 

 . كرديم  مي  حساب  آنها در برنامه  مشاركت ، روي  از همه اما بيش
   اجـراي   بـه  ، مـا شـروع    اسـت   افـراد گـروه    در گـرو پيوسـتگي    گروه  پيوستگي   از آنجا كه  

،  ؛ مـثلاً سـنتي     از دانشـجويان     تركيبـي    بـا چـه      كـه    تـا بفهمـيم      كرديم   تلويزيوني   معارفة  جلسات
 دور،    سـايت   دانشـجويان .   روبرو هستيم    و غيره    وارد، متأهل   ، تازه    بالايي  ، سال   ، شاغل   غيرسنتي

 داد    نشان   مربي  ها به    معرفي  اين.  بودند  سنتي، عمدتاً      پخش   سايت   و دانشجويان   عمدتاً غيرسنتي 
.  نزديكتـر شـوند      ميكـروفن    بايـد بـه      كساني  رسد و چه     مي  طور واضح    به   كساني   چه   صداي  كه

 بـا     نشود، كسـي     آنها گذاشته    روي   مثلاً كتاب    شد كه    داده   كار با ميكروفن     نيز براي   دستوراتي
 . ه نزند و غير  آنها ضربه مداد به

   كــه ، پيشــنهاد كــرديم  در دانشــجويان  و ايجــاد تشــخّص  اســامي  يــادگيري  تســهيل  بــراي
.  خـود قـرار دهنـد     و در جلـوي   نوشـته   تـابلويي   روي  بـزرگ   را بـا حـروف    نامشان  دانشجويان

 آنهـا    شناسـد يـا بـراي       كننـد اسـتاد آنهـا را نمـي           مي   احساس   كه   دانشجوياني   مشاركت  احتمال
   كـلاس    وراي   مجـزا و هـويتي       در نظر استاد شخصيتي      كه   آنهايي   به  ، نسبت    نيست   قائل  تياهمي
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 تفكـر     كنند و فرصـت      آمادگي   احساس   دانشجويان   وقتي  چون.   دارند، بسيار كمتر است     درس
   شـد،    اسـتفاده    كـه    فنـي   اولـين . يابـد    مـي    افـزايش    در بحـث     مشاركتشـان    باشند، احتمـال    داشته

 . بود1  اكتشافي نگارش
   دانشـجويان   باشـد، بـه     كـرده    تعيـين    درس   براي   آغاز چارچوبي    در همان    آنكه   براي   مربي

 : زير خواهد شد  چهار سؤال  به  پاسخ  صرف  كلاس  اين  كه گفت

  مؤثرند؟  بر قانون  اجتماعي  شرايط كدام •
 گذارند؟  تأثير مي  بر قانون  كساني چه •
 گذارند؟  تأثير مي  بر قانون هايي ه ايد چه •
 گذارد؟  از آنها تأثير مي  بر هر يك ، چگونه  سه  اين تعامل •

  بـدين .  دارند " عدالت" از     تعريفي   چه   دانشجويان   بداند كه   خواست   در ابتدا مي     مربي   ولي
   مربي   به   ارائه  ها براي   ته نوش  اين.  بنويسند   باره   در اين    دقيقه   پنج   مدت   به   خواست  منظور از آنان  

   در ميـان     ببرند و آنها را بـا كـلاس          خود پي    باورهاي   به   دانشجويان   بود كه    آن   براي  نبود، بلكه 
 بـا    دوم  ورز بخـورد؛ و در وهلـة        دانشـجويان    در ذهـن     سـؤال    اين   بود كه    لازم  نخست. گذارند
   بـا صـداي     بـود، دانشـجويان      جمعـي   برداشـتهاي  از     ناشـي    كه   عدالت  هاي   مؤلفه  كردن  فهرست

 .يكديگر آشنا شوند
  هـر دو سـايت    .  پرداختند   جامعي   بحث   خود، به    مطالب   از تفكر و نگارش      پس   دانشجويان

   آنهـا را بـا المـوويزولايزر بـه           فهرسـت    گفتند و مربـي      عدالت  هاي   را در مورد مؤلفه     نظراتشان
شـنوند يـا       را مـي     آيا مطالب   پرسيد كه    مي   دانشجويان  تك   متناوباً از تك    ولي.   گذاشت  نمايش
 .كرد  مي  آنها را مشخص هاي ها و گوينده  مستمراً ايده  ترتيب  اين خير و به
  تـري    عميـق    فكري   بحث   ادا كردند، به   " عدالت" را در مورد       مطلب   حق   دانشجويان   وقتي
 ؟  است  متفاوت  دو مقولة  قانوني  و عدالت  اجتماعي آيا عدالت: پرداختند

                                                 
1.discovery writing 
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   سـؤال    بـا ايـن      بودنـد، مشـتاقانه      شده   آماده   بحث   براي   از قبل    كه   هر دو سايت     دانشجويان
   بـه   شـجويان  دان   شد  كـه      كرد و موجب     را تسهيل    مشاركت  ، فضاي    بعدي  تمرين. درگير شدند 

 . يكديگر اتكا كنند  خود به  تكليف  انجام  بپردازند زيرا مجبور بودند براي  و همكاري تعامل
 تا چهار   اعداد يك    را از بين    اي   شماره   شد كه    خواسته   هر دو سايت     دانشجويان   از يكايك 

 معنـا     بـدان   ايـن .  ا و الـخ   كردند، دوها با دوه     يكها بايد با يكها كار مي     .  كنند   خود انتخاب   براي
 را مـورد    متفـاوت   شدند تا چهار ديـدگاه   تعيين  چهار گروه  به   هر دو سايت     دانشجويان  بود كه 
  ، عـدالت     متحـده    ايـالات    اساسـي    قانون  اينكه:  بودند از    ديدگاهها عبارت   اين.  قرار دهند   بحث

كنـد؛ دادگاههـا     نمـي   را تضـمين   اجتمـاعي   ، عدالت    اساسي  كند؛ قانون    مي   را تضمين   اجتماعي
 را آزاد    ، كـلاس    مربـي . كنند   نمي   كاري  كنند؛ و دادگاهها چنين      را برقرار مي     اجتماعي  عدالت
 . نمايند  آماده  دقيقه25   مدت  را ظرف  مطالبشان  داد كه  گروهها اجازه  و به گذاشت

 خود   با افراد گروه  تلويزيون  از طريق كهكشيدند   مي  خجالت  از دانشجويان  در ابتدا برخي  
   صـحبت   نوبـت   بـه  آنـان .  كردنـد    اسـتفاده    نيـز از تلفـن      برخـي .  كننـد    ديگر مشورت   در سايت 

   سـايت   دانشـجويان .  نبـود    راحـت    بـدواً برايشـان      تلويزيـون    بر صفحه   كردند، اما ظاهرشدن    مي
 از حـد در مـلأ     بـيش   جايگـاه  اما ايـن . ايستاد مي   مربي ايستادند كه   مي   در آغاز در جايي     پخش
   سـايت   كننـد، دانشـجويان    دوربينها را عوض   اگر جاي    رسيدند كه    نتيجه   اين   به  آنگاه.  بود  عام

   روي   نكننـد كـه      ميـز بنشـينند تـا احسـاس          و پشت    تلويزيون   صفحة  توانند روبروي    مي  دانشگاه
   كلاسها و در فواصـل       از شروع   قبل.  برقرار بود    بيشتري  اوات مس   وضعيت  در اين .  هستند  صحنه

توانسـتند     مي   بعدي   از آغاز كارهاي     داشتند و قبل     تنفس   فرصت   نيز دانشجويان   كار يا جلسات  
 . كنند شخصاً با يكديگر ملاقات

  مسـأله " از    اي   تغييريافتـه    شد، نوع   ها انجام    سايت   بعداً در داخل     كه   ديگري   گروهي   پروژه
 .بود 1" توز  كينه خبرچين

                                                 
1.The problen of the Grudge Informer 
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   از هشـت   پيشـنهادهايي   و ديگـري   اوليـه   سـناريوي  يكـي :  بـود   دو بخـش     شامل   پروژه   اين
   و نقـش  مطالعـه )   از كـلاس  در خـارج ( سـناريو را    بودند كه  موظف  دانشجويان.  مشاور فرضي 

   تحليـل   كـار بايـد از طريـق    ايـن . ايفـا كننـد  تـوز    كينه  خبرچين  مسأله  را در حل  فرماندار ايالت 
   انجـام    مسـأله    حـل    بـراي    لازم   اقـدامات    و تعيـين     آنان   ديدگاههاي   مشاور، تعيين    هشت  نظرات

 دو    گروهـي    مقالـة    برونـد، بايـد يـك        عمـل    سـمت    به   از تئوري    دانشجويان   آنكه  براي. شد  مي
 .كرد  مي  را مشخص  آن  و توجيه  راهكار برگزيده نوشتند كه  مي اي صفحه

 بـا    و تلفـن   تلويزيون  بار ديگر از طريق    مختصر، دانشجويان    مقالة   اين   مشترك   تأليف   براي
هـا را    نـويس   ، پـيش     نيـاز داشـت      مكتـوب    كارهاي   به   پروژه  اما چون .  كردند  يكديگر همكاري 

 نبـود، مجبـور       در كنارشـان     فنـي    فـردي    دور كـه     سايت  دانشجويان.  كردند   نمابر مبادله   توسط
 شـد     حاصل   موفقيت  ثمر، سرانجام    بي   تلاش   از چندي   پس.  كار با نمابر را بياموزند      شدند نحوة 

،    تمـرين   در ايـن  (كـرد، آموختنـد        مي   را تقويت    نفس   اعتماد به    كه   ديگري   فن   ترتيب   اين  و به 
 ).د مفيد باش توانست  مي  كامپيوتري اتصال

 افـراد     گروهها بـين     همة   مقالة   نيز ناظر بود كه     مربي.  ايجاد كرد    بحث   براي  اي  ها بهانه    مقاله
 . شود  افراد خوانده  همة ، توسط  مؤلفان  به  از بازگرداندن بچرخد و قبل

 از    هـر يـك      بـود كـه      ايـن    بعـدي   تكليـف .  بـود    بـرده    پيش   خوبي   كار را به     تا اينجاي    وي
   سـه   منظـور گروههـاي   بـدين .  بيـاورد   كـلاس   را به  يا ملي ، ايالتي  محلي   قانون   يك  انشجوياند

   و قانونهـا را مقايسـه   اينها با يكديگر ملاقـات .  شد  تشكيل  از افراد هر دو سايت      متشكل  اي  نفره
  آنگاه.  كردند راج خود را استخ  مورد علاقه  و قانون  قانونها را با يكديگر تركيب سپس. نمودند

 . نهاد  در ميان  با كلاس  تلويزيون  خود را از طريق  مورد علاقة ، قانون هر گروه
 و    سايتي   بين  ، ارتباطات   ؛ كار گروهي    گذشت   مي   ترم   از شروع    چهار هفته    كه   زمان   در اين 

 در  در واقـع .  بـود   ه شـد   ناميد، بسـيار راحـت       مي "  عمومي  بحث" آنرا     از دانشجويان    يكي  آنچه
   شد، نقد و بررسيها توأم   انجام   ايجاد مهارت    و براي    گروهي  صورت   به   هم   آن   كه   بعدي  تمرين
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مـا  "؛ " كنـيم   مـي   را انتخـاب  مـا فلانـي  ": شـد   مـي   شنيده  دست  از اين  بود و جملاتي با آرامش 
 ).كرد  گروهها تغيير مي اي، اعض در هر تمرين (" كنيم  مي  مرد را انتخاب ترين باهوش

   طرفـداران    و سياسـتهاي     زنـان    حقـوق   ، بـه     داشت   همراه   را به    تعامل  ترين   وسيع   كه   تمريني
، در    كـرديم    مـي    طراحـي    بهبود تعامـل     تمرينها را براي     اينكه  ضمن. شد   مي   مربوط   زنان  آزادي

   و زنـان   مـردان   و دستمزد بـه   حقوق[  ي مساو پرداخت.   سرفصلها نيز بوديم ترين  داغ  جستجوي
 . سرفصلها بود  از اين ، يكي]   شاغل

 شـد     خواسـته    بـود از دانشـجويان       شـده    تشـكيل    از افـراد هـر دو سـايت          كه   در گروههايي 
   اقتصـادي   ارزش   سـنجش    بـراي    و ملاكهـايي     نمـوده    تـدوين    مشـاغل    مقايسـة    بـراي   معيارهايي
 پرسـتار،     مغز، يك    جراح  ، يك    معلم   رفتگر، يك   ، يك    منشي  دار، يك    خانه  ن ز   يك  فعاليتهاي

   طرفـدار بـازيكن   ، يـك   اپراتور تلفن ، يك   متحده   ايالات   جمهوري  ، رئيس    استاد دانشگاه   يك
 . كنند  سينما تعيين  ستارة  و يك بسكتبال

  ، وابستگي    اجتماعي  ، سودمندي   تلاش  ، ميزان   ، تخصص    مهارتها، تحصيلات    تعيين   در حين 
   دانشـجويان   ؛ مـذاكرات     خـدمت    جبـران    محاسـبة    كار و ساير ملاكهـاي      ، ساعات    تكنولوژي  به

 مجبور نبـود     مربي. كردند   مي   نفر با يكديگر بحث     ، نفر به     هر دو سايت     بود و دانشجويان    سريع
   آنـان    روابط  خواستند، تسهيل    مي  ز مربي  ا   دانشجويان   كه  ها باشد و تنها چيزي       بحث   واسطة  كه
 .بود

   بـه  تـوان    مـي    روشـني   شـوند، بـه      مـي    تحليـل    طـور غيـر رسـمي        به   كلاسي  هاي   بحث   وقتي
   با هـم     كردند، هر دو سايت      همكاري   به   شروع   دو سايت   وقتي. برد  ها پي   ها و افشاگري    شوخي

  شـد، بسـيار انـدك        تكـرار مـي      سايت  صرفاً در يك     كه  ها و مطالبي    خنديدند و تعداد لطيفه     مي
  از دنـدة "   بـراي   مناسبي  معادل  دور در پيداكردن    پسر سايت    از دانشجويان    يكي  مثلاً وقتي . بود
   شـوخي   بـه   از همكلاسـانش   بود، يكي  شده  زبان  و لكنت    دچار دستپاچگي1"  بلند شدن  چپ

                                                 
1.bad hair day  
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 جـا افتـاد و        دانشجويان   در بين   دليل  ، بي    عبارت  اين . 1 " دارد  يا   روز جانانه   ، او چه    اوه":  گفت
   يكـي   يا مثلاً وقتـي   . آمد  شد، بر زبانها مي      مي   منظور خود دچار مشكل      در بيان    كسي  هر بار كه  

 شـاهد مـاجرا     كـه    ديگـري    خود را لگد كرد، دانشجوي       از همكلاسان    يكي   پاي  از دانشجويان 
 . شد  گرفته  بازي  نيز به  جمله ، اين"كند  مي  بيكار، كار درست  پاهاي  براي شيطان":  بود گفت

طور  آنها به. كردند  يكديگر ابراز مي  به  را هم ، محبتشان  بر اظهار دوستي     علاوه   دانشجويان
   را بـا يكـديگر ابـراز و همـديگر را تحسـين              ، توافقشـان  "  مـوافقم   مـن "   و بـا جملـة      ناخودآگاه

: كردنـد    مـي    مطرح   دست   از اين    بگيرند، سؤالاتي    جبهه   هم   در مقابل    آنكه  جاي  كردند و به   مي
 صـدا     اسـم    آنهـا يكـديگر را بـه       "؟   اسـت    سـنگيني    در اينجـا كلمـة      كنيد تضـمين    آيا فكر مي  "

   كنـد، و بـه    را شـروع  خواهـد صـحبت      مـي    سايت   كدام  پرسيدند كه   كردند، از يكديگر مي     مي
   در داسـتان     وجـه    بهتـرين   ، بـه     دو سـايت     دانشـجويان   اعتماد متقابل . كردند   مي  گر تعارف يكدي

   يـك   عنـوان    خود به    شخصي  او بنابر تجربة  .   است   دور منعكس    سايت   از بانوان    يكي  خصوصي
  گري افشـا   يك اين.  وجود دارد، رد كرد  والدي  تك  زندگي  دربارة  را كه  رايجي  ، عقيدة   مثال

   خـانوادة    يـك   اگـر او در آغـوش     . شـد    مـي    مربـوط    درس   موضـوع    كاملاً بـه     بود كه   شجاعانه
   پـيش   بحثـي   بـود، چنـين      كـرده    امنيـت    احسـاس   ]  با پدر يا مـادر نـاتني        اي   خانواده [   اختلاطي

 .آمد نمي
 شد،    انجام  زمايشي آ   صورت   به  ، كه ) از دو سايت   (  گروهيِ مركب    فعاليت   از اولين    ما پس 
:  بـود   گسـترده   ذيـل   تا پاسخ  " كنيد   تهيه   بيشتري  تلفنهاي"پاسخها از   .   بازخورد كرديم   تقاضاي

، بسيار     صورت   اين   ديدگاهها به   ارائه!  بود   بزرگي   آموزشي   شما تجربة    تجربة  كنم   فكر مي   من"
 و    دهـيم    گـوش    درس  ، بـه     را بخـوانيم     مطلبي   كه   است  تر از آن     جالب  آورتر و در نتيجه     چالش
 ".  تأثير قرار گرفتم  تحت من.   بدهيم  امتحان آنگاه

 بايـد    دانشـجويان .   كرديم   ارزيابي   و كيفي    كمي   صورت    را به     كارمان  ، نتايج    ترم   در پايان 
   كننـده   وشـحال  خ  نمرات. دادند   مي  كرد، پاسخ    مي   كامپيوتر آنها را تصحيح      كه   سؤال   بيست  به

                                                 
1.oh has just having a manly day 
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   گـروه   از افراد، دقيقاً نظرات يك  هيچ پاسخ. داد  مي  را نشان  اين  هم  دانشجويان هاي بود و گفته  
   مـا صـحه      بـر تجربـة     طـور جداگانـه      بـه    از دانشـجويان    هر چنـد هـر يـك      . كرد   نمي  را منعكس 

،   و لـذت     اوليـه   مقاومـت :   وجود داشـت     ارزيابي   بافت   در كل   اي   برجسته   تارهاي  گذاشتند ولي 
 . افتخار رشد و كسب

   از موفقيتهايمـان     پيشـنهاد كـرديم      را كـه     و بيشتر آنچـه     ايم   ساخته   بهتري   تلة   كه   ما دانستيم 
 .  از شكستها ، نه آموختيم

   كمـك    خواننـده    بـه    بود كـه     از جزئيات    اندازه   با آن    اقدامات  ، تشريح    مقاله   قصد ما از اين   
  بخش   رضايت   نتايج   به   كه   است  كار بندد و اميد ما آن        خود به    شرايط   را مطابق    فنون  ند تا اين  ك

   در كـلاس     بـود كـه      از مشـاهداتي    ، ناشـي     رضـايت    سـنجش   معيار ما براي  .  يابد   دست  مشابهي
   بود كه    تلاشهايي   به   دانشجويان   و واكنش    سايت   به   سايت   تعامل   و كيفيت   ، ميزان    و آن   داشتيم
 .   داديم  انجام  از دو سايت  مركب هاي  خانواده  تشكيل براي

 در  ، برابري  در دسترسي برابري.   است ، برابري  تعاملي  تلويزيوني  در كلاسهاي  اصلي  مسأله
   بــر دورافتــادگي  خواهــد شــد كــه  باعــث  در توجــه  و برابــري  در تشــخيص برخــورد، برابــري

در .  باشـند    يادگيرنـده    جامعة   يك   كامل   اعضاي   كه   و آنها را توانا سازيم       آئيم   فائق  اندانشجوي
  شوند، حدود مرزها بـا صـبر، درك          مي   تشكيل   تازه   كه   ناتني  هاي   خانواده  ، همچون    جوامع  اين

 . شوند  مي  آموخته  مخاطرات و قبول
   همـة    بـه    و پـرداختن     تعـاملي    تلويزيـون    كامل  ردن ك   فعال  ؛ اما آيا خيال      را داريم    ما وسايل 

 ؟  را نيز داريم  خانواده هاي شاخه


